
  

  
  

 بررسي فقهي شرط احتمال تأثير در امر به معروف و نهي از منكر

  از نظر زمان و محدودة تأثيرگذاري 

  2 منتظري صالح، 1* اكبر ايزدي فردعلي

  . استاد دانشكدة الهيات دانشگاه مازندران1

 . دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه مازندران2

  )3/5/93 :پذيرشخ ي؛ تار8/2/93افت: يخ دري(تار

  دهيچك

اين مقالـه در پـي   امر به معروف و نهي از منكر، مقيد به شروطي است كه يكي از آنها احتمال تأثير است. نگارندگان در 
پاسخ به اين سؤال هستند كه آيا امر به معروف و نهي از منكر، در صورتي كه آمر به معروف و ناهي از منكر بداند امر و 

 اثر ندارد، واجب خواهد بود يا خير؟ -تارك معروف و فاعل منكر -نهيش فعلاً مؤثر نيست يا نسبت به مخاطب

نهي از منكر، در صورتي واجب است كه فرد احتمال بدهد امر و نهـيش در زمـان    مشهور فقها معتقدند امر به معروف و
گويند اگر آمر به معروف و ناهي از منكر بدانـد امـر و نهـيش     خطاب و نسبت به مخاطب تأثيرگذار است؛ لذا ايشان مي

  فعلاً و نسبت به مخاطب اثر ندارد، امر به معروف و نهي از منكر واجب نيست.
گيري از ادلة چهارگانه، اثبات خواهيم كرد كه شرط احتمال تأثير از نظر زمان، اعم از حالي و  دلة مشهور و بهرهما با نقد ا

عبارت ديگر، اثبات خواهيم كرد كه شـرط   استقبالي و از نظر محدودة تأثيرگذاري نيز، اعم از مخاطب و ديگران است. به
  يت دارد.احتمال تأثير، از دو بعد مذكور، شموليت و عموم

      يديواژگان كل

  .تأثير، امر به معروف و نهي از منكر ، بعد زماني، شموليت، محدودة تأثيرگذارياحتمال 
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 مقدمه. 1

امر به معروف و نهي از منكر از واجبات ضروري دين اسلام است. بر اين فريضه به حـدي  

گمراهي و شـقاوت   تأكيد شده است كه سعادت جامعه را در گرو آن و ترك آن را، موجب

 اند. دانسته

امر به معروف و نهي از منكر گسترة زيادي دارد و در تمام شئون زندگي انسان، قادر به 

عنـوان نظـارت    همين علت در قانون اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران بـه     دخالت است؛ به

  همگاني، موضوع اصل هشتم قرار گرفته است.

داننـد كـه يكـي از     منكر، شروطي را معتبر مـي  فقهاي عظام، در امر به معروف و نهي از

يكـي  «نويسد:  آنها احتمال تأثير است. شهيد ثاني در تعريف شرط مذكور در شرح لمعه مي

كننـده احتمـال تـأثير     كننده يا نهـي  از شروط امر به معروف و نهي از منكر، اين است كه امر

معروف و نهـي از منكـر را ممتنـع    صورت كه تأثير امر به  داشتن امر و نهي را بدهد، به اين

». داند، بلكه با توجه به ظاهر حال خـودش، اثـر كـردن سـخن خـود را ممكـن بدانـد        نمي

  ). 415: 1410(الجبعي العاملي، 

با توجه به ظاهر حال خودش، اثر كردن سخن خود را «گويد:  از كلام شهيد ثاني كه مي

ثير در امر به معروف و نهي از منكر، احتمال يابيم، مراد فقها از احتمال تأ درمي» ممكن بداند

اند و داراي قراين و شواهدي دال بـر   عقلاَيي است، يعني احتمالي كه عقلاَ به آن اعتنا كرده

  صحت است.

وجود آمده، براي غالب مـردم نيـز    طور كه براي مشهور فقها به از آنجا اين ذهنيت همان

از منكر بداند امر و نهيش فعلاً مـؤثر نيسـت يـا     آيد كه اگر آمر به معروف و ناهي پديد مي

نسبت به مخاطب ـ تارك معروف و فاعل منكر ـ اثر ندارد، امر به معروف و نهـي از منكـر     

  كند. چنين حكمي را نقض مي Aواجب نيست. اين در حالي است كه قيام امام حسين 
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حتمـال تـأثير،   پس در اين مقاله ما در پي پاسخگويي به اين سـؤال هسـتيم كـه شـرط ا    

  مختص به چه زماني است و قلمرو شمول آن تا كجاست؟

عبارت ديگر، آيا شرط احتمال تأثير از نظر زمان، مختص به زمان خطـاب يـا اعـم از     به

حـدودة تأثيرگـذاري،   زمان خطاب و آينده است؟ همچنين آيا شرط احتمال تـأثير از نظـر م  

يـا اعـم از مخاطـب و ديگـران      اسـت  -عـل منكـر  تارك معروف و فا -مختص به مخاطب

  شود؟ محسوب مي

فرضية نگارندگان، تبيين اين مطلب است كه شرط احتمال تـأثير از نظـر زمـان، اعـم از     

تارك معروف و فاعـل   -حالي و استقبالي و از نظر محدودة تأثيرگذاري نيز، اعم از مخاطب

  و ديگران است. -منكر

ه فقهاي گرانقدر با توجه بـه در اختيـار   توجه به مطلب مذكور به اين دليل مهم است ك

اند، زيـرا يكـي از ابـزار     طور تفصيلي نپرداخته نداشتن حاكميت اسلامي، به چنين مباحثي به

طور كه شيخ انصاري در مكاسـب نيـز اشـاره     اثربخشي امر به معروف و نهي از منكر، همان

بنـابراين بـا بـروز     دست آوردن حكومـت اسـلامي اسـت.    ) به84: 1429اند (انصاري،  كرده

شود كـه چـراغ    هايي از اين مباحث در كلام امام خميني (ره) ديده مي انقلاب اسلامي، بارقه

هدايتي براي آيندگان خواهد بود. البته در مورد مسئلة تحقيق، مرحوم امام فقط اسـتفتايي را  

و دلايـل آنهـا   كنند و نه به نظر مشهور  دهند و نه دليلي براي نظر خودشان ذكر مي پاسخ مي

طور مجزا تحليل و بررسـي شـود. در    شوند، پس بجاست كه چنين موضوعي به متعرض مي

اين مقاله ضمن بيان مشهور و نقد و بررسي آن، ادلة شـموليت را (كـه نظـر مختـار اسـت)      

  كنيم. بررسي مي

  . مفاهيم بنيادي2

منظور اشراف بيشتر بـر موضـوع تحقيـق، بـه      اصل بحث، بهتر است به بهقبل از وارد شدن 

  هاي اساسي آن بپردازيم. تعريف واژه
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اسـت كـه معـاني    » شرط«اي كه بايد تحليل و بررسي شود، واژة  ؛ اولين واژهالف: شرط

  متعددي دارد.

و  11شـود (همـان:    كلمة شرط در عرف و لغت، به دو معنا اطلاق مي . معناي لغوي:1

13.(  

شود و در  : طبق اين معنا، شرط، به الزام و التزام تعبير مي. معناي مصدري و حدثي1 .1

 1»أنهّ إلزام الشيء و إلتزامه في البيـع و غيـره  :«المحيط نيز به آن معنا اشاره شده است  قاموس

  ).368تا:  (فيروزآبادي، بي

فاعـل (شـارط) و اسـم    صورت كلمة شرط، مصدر است و از آن، اسـم   بنابراين، در اين

  شود. مفعول (مشروط) مشتق مي

  ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظه أنّه يلزم من وجوده الوجود أولا. 2 .1

آيـد، بـدون اينكـه     مطابق اين معنا، شرط يعني چيزي كه از عدمش، عدم مشروط لازم مـي 

گـوييم    به اين دليل مـي آيد يا خير. مثلاً ملاحظه شود كه از وجود آن، وجود ملزوم لازم مي

  آيد. طهارت لباس، شرط صحت نماز است كه از عدم آن، عدم صحت نماز لازم مي

بايد توجه داشت كه كلمة شرط در اين معنا، اسم جامد است نه مصدر. تفاوت ايـن دو  

است؛ زيرا اگـر كلمـة امـر    » شيئي«معنا نظير تفاوت كلمة امر به معناي مصدري و به معناي 

شـود.   (اسم مفعول) مشـتق مـي  » مأمور«(اسم فاعل) و » آمر«ي مصدري باشد، از آن به معنا

  باشد، از آن چيزي مشتق نخواهد شد.» شيء«ولي اگر به معناي 

: كلمة شرط داراي دو معنـاي اصـطلاحي در عـرف نحـاهً و اهـل      . معناي اصطلاحي2

  )13: 1429معقول است كه برگرفته از معناي دوم لغوي است (انصاري، 

  

                                                           
    شرط به معناي ملزم شدن يا ملتزم كردن ديگري به امري، در بيع و غيربيع است.. 1
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رود و بـه فعـل    كار مي اي است كه پس از ادوات شرط به : جمله. اصطلاح نحويان1 .2

  شرط معروف است.

اصطلاح نحويان به اين علت با معناي دوم لغوي مناسب است كه از عدم شـرط، عـدم   

از عـدم مجـيء زيـد،     1»إن جاء زيد فأكرمه«آيد. مثلاً در جملة  جزا و جواب شرط لازم مي

  آيد. م او لازم ميعدم اكرا

  ».ما يلزم من عدمه العدم و لايلزم من وجوده الوجود: «. اصطلاح فلاسفه و اصوليان2 .2

آيد، ولي از وجود  طبق اين معنا، شرط يعني چيزي كه از عدمش، عدم مشروط لازم مي

آيد. تفاوت اصطلاح اهل معقول و اصول با معناي دوم لغـوي در   آن، وجود ملزوم لازم نمي

كنـد،   عبارت ديگر، بر علت تـامه نيز صدق مي اين است كه معناي دوم لغوي، بر سبب يا به

عبـارت ديگـر،    كند. به ولـي اصطلاح اهـل معقول و اصول فقط بـر علت نـاقصه صدق مي

  اصطلاح شرط در نظر فلاسفه و اصوليان در مقابل اصطلاح سبب است.

داراي دو معنـاي لغـوي و دو معنـاي     شـود كـه شـرط    از آنچه كه گفته شد، معلوم مـي 

توان به معاني  اصطلاحي است، ولي مهم اين است كه در ادلة شرعيه و اطلاقات عرفيه، نمي

اصطلاحي رجوع كرد، بلكه در صورت وجود اصطلاحي از جانب شارع مقدس، بايد به آن 

در مـورد   صورت بايد به سراغ معاني لغوي و عرفي برويم و چـون  رجوع كنيم و در غيراين

شـود. در   بحث ما، اصطلاحي از جانب شارع وجود ندارد، امر مردد بين دو معناي لغوي مي

اي بر ارادة معناي اول لغوي يا معناي دوم لغوي قائم شود، آن معنـا، متعـين    نتيجه اگر قرينه

  آيد (همان). شود، وگرنه اجمال در كلام پيش مي مي

  

  
                                                           

  . اگر زيد آمد، او را اكرام كن.1
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بر ارادة معناي دوم لغوي وجـود دارد، زيـرا شـرط     اي خوشبختانه در ما نحن فيه، قرينه

احتمال تأثير به معناي چيزي است كه با نبود آن، عدم وجـوب امـر بـه معـروف و نهـي از      

  شود. شود؛ لذا براي معناي اول لغوي، موردي يافت نمي منكر، ثابت مي

  است.» يراحتمال تأث«واژة دومي كه در اين مقاله بايد بررسي شود،  ؛احتمال تأثير :ب

گويند كه در هـر   احتمال، دو قسم دارد. گاهي احتمال به معناي عام است و به امري مي

ايد، احتمال دارد كه سـقف آن فـرو    جا راه دارد. مثلاً در اتاقي كه شما به استراحت پرداخته

كنيـد، احتمـال دارد كـه     بريزد، يا اگر براي اصلاح سر و صورت به آرايشـگر مراجعـه مـي   

دچار جنون شده باشد و به جاي اينكه با تيغ موهاي زيـر گلـوي شـما را اصـلاح      آرايشگر

  كند، رگ گردنتان را ببرد!

توان گفت كه اين احتمالات وجود ندارند، ولي بسيار ضعيف هستند. بنابراين هـيچ   نمي

دهـد و آنهـا را سـفيهانه و    مشكلي نيست و هيچ عـاقـلي بـه چنين احتمالاتـي اهميت نمي

  شمارد. ـاقـلانه ميغيرع

گوينـد كـه داراي قـراين و شـواهدي      گاهي احتمال معناي خاص دارد و به احتمالي مي

نامند. خــردمندان بــه    نيز مي» احتمال عقلاَيي«گونه احتمالات را،  دال بر صحت است؛ اين

سـي در  دانند. مثلاً اگـر ك  دهند و آنها را در زندگي بعيد نمي چنين احتمالاتي تـرتيب اثر مي

دهـد كـه سـقف فـرو بريـزد و از       هايي مشاهده كند، احتمال عقلايي مي سقف اتاق شكاف

  ).31: 1377كند، تا آن را تعمير كند (مصباح يزدي،  رو به بناّ مراجعه مي اين

شود كـه مقصـود فقهـا از شـرط احتمـال تـأثير در        بنابراين از آنچه گفته شد، معلوم مي

اند اگر آمر به معروف و نـاهي از منكـر    منكر، و اينكه گفتهوجوب امر به معروف و نهي از 

احتمال بدهد و گمان داشته باشد كه امر به معروف و نهي از منكر تأثير ندارد، وجوب امـر  

شود، احتمال به معناي خاص است، يعني احتمالي كه  به معروف و نهي از منكر برداشته مي

  كنند. عقلاَ به آن اعتنا مي
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ن مدعا، كلامي از صاحب جواهر است كه در توضيح كلام محقق حلي وارد شاهد بر اي

گويد شرط دوم بــراي وجـوب امــر بـه      شده است. محقق حلي در شرايع بعد از آنكه مي

فلو غلـب  «افزايد كه چنين است:  معـروف و نهي از منكر، احتمال تـأثير است، مطلبي را مي

  ).311: 1408(حلي،  1»علي ظنهّ أو علم أنهّ لايؤثر لم يجب

يمكن حمل عباره المصنّف و نحوها علـي  «گويد:  در ذيل همين كلام، صاحب جواهر مي

أنّ المراد بغلبه الظن الطُمأنينه العاديه الّتي لايراعي (أو لايري) معهما احتمال الخلاف لكونه مـن  

  ).369: 1981(نجفي،  2»الاوهام لا أنّ المراد عدم وجوبه مع الاحتمال معتد به عند العقلاء

هاي ديگري كـه در ايـن تحقيـق بايـد واكـاوي قـرار شـوند،         واژهمعروف و منكر؛  :ج

  هستند.» منكر«و » معروف«

) و منكر بـه  358، ص 1386شده (البستاني،  معروف در لغت به معناي مشهور و شناخته

  ).609معناي انكارشده و ناشناخته است (همان: 

شده و كارهاي زشت و ناپسند، اموري ناشناس  يك، اموري شناختهترتيب، كارهاي ن به اين

  اند، چه اينكه فطرت پاك انساني با دستة اول آشنا و با دستة دوم ناآشناست. معرفي شده

بـه  » معروف«طور خلاصه واژة  سخن در رابطه با تعريف اين دو واژه بسيار است، اما به

آن اسـت  » منكـر «به نيكي بشناسد و واژة معناي چيزي است كه عقل و فطرت پاك، آن را 

  كه عقل و فطرت پاك، آن را به نيكي نشناسد؛ يعني آن كار را بد بداند.

  

                                                           
  شود. . اگر گمان يا علم داشته باشد كه امر و نهيش تأثير ندارد، امر به معروف و نهي از منكر واجب نمي1
شود، حمل كنيم (يعني اگـر  . ممكن است، عبارت محقق را بر ظن اطميناني كه با آن احتمال خلافي داده نمي2

شود) و لذا  ظن اطميناني داشته بـاشد كـه امر و نهيش تأثير نـدارد، امـر به معروف و نهي از منكر واجب نمي
جود احتمال عقلايي واجب نيست (در نتيجه مراد محقق اين نيست كه امر به معروف و نهي از منكر، حتي با و

  اگر احتمال عقلايي وجود داشته باشد كه امر به معروف و نهي از منكر تأثير دارد، همچنان واجب خواهد بود). 
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تر، كلمة معروف يعني خوب و كلمة منكر به معنـاي بـد اسـت. ايـن دو      عبارت ساده به

 آيد، منحصـر  هاي بسياري هستند و تنها به آنچه در ذهن مي معناي خوب و بد، داراي شاخه

هاي معروف و منكـر از   دست آوردن مصداق نيستند. بهترين راه شناخت معروف و منكر، به

طريق مراجعه به شرع مقدس است. بر اين اساس هر چيزي را كه شارع مقدس به آن امر و 

مردم را به انجام آن تشويق كرده، معروف است و برعكس، هر كاري كـه شـارع مقـدس از    

را از انجام دادن آن بازداشته و سرزنش كرده، منكر اسـت. ايـن   انجام آن نهي كرده و مردم 

  كند. ضابطه و معيار دو واژة معروف و منكر را از يكديگر مشخص و متمايز مي

  . شرط احتمال تأثير از نظر زمان و محدودة تأثيرگذاري3

  در اين رابطه دو نظر از فقهاي عظام وجود دارد:

گويند امر بـه معـروف و نهـي از منكـر در صـورتي       مشهور مي .  نظر مشهور فقها:1 .3

 -واجب است كه فرد احتمال بدهدكه امر و نهيش در زمان خطـاب و نسـبت بـه مخاطـب    

تأثيرگذار است؛ لذا اگر آمر به معروف و ناهي از منكـر بدانـد    -تارك معروف و فاعل منكر

از منكـر واجـب    امر و نهيش فعلاً و نسبت به مخاطب اثر ندارد، امـر بـه معـروف و نهـي    

  نخواهد بود. 

  كنيم: در اين مجال به چند نمونه از كلمات فقها اشاره مي

شـرط دوم بـراي   «گويـد:   ) و شرايع مي115: 1418مثلاً محقق حلي در مختصر (حلي، 

كنـد.   وجوب امر به معروف و نهي از منكر، اين است كه احتمال بدهد انكـارش تـأثير مـي   

اشته باشد كه امر و نهيش تأثير ندارد، امر بـه معـروف و نهـي از    بنابراين اگر گمان يا علم د

  ).311: 1408(حلي، » شود منكر واجب نمي

) و 207: 1408حمـزه (طوسـي،    )، ابـن 265: 1403الصلاح حلبي (حلبـي،   همچنين ابي

  كنند.   ) نيز به اين مطلب تصريح مي23: 1410ادريس (حلي،  ابن
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امر به معـروف و نهـي از   «گويد:  در قواعدالاحكام ميبعد از ايشان، مرحوم علامه حلي 

شـوند كـه يكـي از آن شـروط احتمـال تـأثير        منكر به واسطة شروط چهارگانه واجب مـي 

باشد. بنابراين اگر علم داشته باشد كه انكارش تأثيري ندارد، وجوب امـر بـه معـروف و     مي

  ).524: 1413(حلي، » شود نهي از منكر ساقط مي

) 157تا:  )، تحريرالاحكام (همان، بي239: 1412المطلب (همان،  در منتهيمرحوم علامه 

  ).443كند (همان:  و تذكرةالفقها نيز اين مطلب را مطرح مي

گويـد:   ) و قواعـد مـي  47: 1417بعد از علامه، شهيد اول نيز در دروس (الجبل العاملي، 

احتمـال تـأثير آن را   يكي از شروط وجوب امر به معروف و نهي از منكر ايـن اسـت كـه    «

بدهد، اگرچه احتمال تأثير آن با احتمال عدم تأثير آن مساوي باشد. البته علـم بـه تـأثير يـا     

گمان به تأثير داشتن شرط نيست؛ اما اگر علم يا گمان داشته باشد كـه امـر و نهـيش تـأثير     

استحباب  شود، ولي جواز و ندارد، در اينجا وجوب امر به معروف و نهي از منكر ساقط مي

  ).202تا:  (همان، بي» آن سر جايش باقي است

يكي از شـروط امـر   «نويسد:  شهيد ثاني نيز در توضيح كلام شهيد اول در شرح لمعه مي

كننده احتمال تأثير داشتن امر و نهي  به معروف و نهي از منكر، اين است كه امركننده يا نهي

دانـد، بلكـه بـا     و نهي از منكر را ممتنع نميصورت كه تأثير امر به معروف   را بدهد، به اين

توجه به ظاهر حال خودش، اثر كردن سخن خود را ممكن بداند. ولذا همين كه تأثير كـلام  

كند كه امر بـه معـروف و نهـي از منكـر بـراي او واجـب        داند، اقتضا مي خود را ممتنع نمي

  ). 415: 1410(الجبعي العاملي، » باشد

با توجه به ظاهر حال خودش، اثر كـردن سـخن خـود را    «گفت: از كلام شهيد ثاني كه 

يابيم، مراد از احتمال تأثير در وجوب امر بـه معـروف و نهـي از منكـر،      درمي» ممكن بداند

احتمال به معناي خاص يا همان احتمال عقلاَيي است؛ يعني احتمالي كه عقلاَ بـه آن اعتنـا   

  حت است.كنند و داراي قراين و شواهدي دال بر ص مي
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) و مرحـوم شــيخ  536: 1403محقـق اردبيلـي در مجمـع الفائـدة و البرهـان (اردبيلـي،       

  اند. ) به اين مطلب پرداخته680: 1981الكلام (نجفي،  محمدحسن نجفي (ره) نيز در جواهر

امر «گويد:  صراحت مي الشرايع در اين رابطه به همچنين، مرحوم فيض كاشاني در مفاتيح

باشند كه يكي از آن شروط،  واسطة شروط چهارگانه واجب مي از منكر بهبه معروف و نهي 

اين است كه احتمال تأثير بدهد. بنابراين اگر علم يا ظن داشته باشد كه امر و نهيش تأثيري 

صـورت، ديگـر امـر بـه      شود، زيرا در ايـن  ندارد، امر به معروف و نهي از منكر واجب نمي

  ).55و  54تا:  (فيض كاشاني، بي» ندارد اي معروف و نهي از منكر، فايده

ظلّه) از مراجع عظام تقليد نيز در  االله حاج سيد صادق حسيني روحاني (دام حضرت آيت

اند كه در وجوب امر به معروف و نهي از  گروهي از فقها تصريح كرده«گويد:  اين رابطه مي

اشـد كـه امـر و نهـيش تـأثيري      باشد. بنابراين اگر علم داشته ب منكر، احتمال تأثير معتبر مي

شوند. همچنين برخي از فقها اين قيد را نيز  ندارد، امر به معروف و نهي از منكر واجب نمي

اند كه اگر گمان داشته باشد كه امر و نهيش تأثيري ندارد، باز هم امر به معروف  اضافه كرده

  ).247: 1387(حسيني روحاني، » شوند و نهي از منكر واجب نمي

طور ضمني بيـان كـرده،    تتبع نويسندگان، تنها فقيهي كه مراد از احتمال تأثير را به مطابق

شهيد ثاني است. در نتيجه كلام بقية فقها كه از اين حيث مسكوت مانـده، بـر كـلام شـهيد     

يابيم، مراد فقها از احتمال تأثير در وجوب امـر بـه معـروف و     ثاني حمل شده است و درمي

  عقلاَيي بوده است. نهي از منكر، احتمال

گويند اگر آمر به معروف و نـاهي از منكـر بدانـد     ايشان مي . نظر امام خميني (ره):2 .3

صـورت   گـذارد، در ايـن   كه امر و نهيش فعلاً مؤثر نيست، ولي در آينده تأثير خودش را مي

  ).468تا:  نيز، امر به معروف و نهي از منكر واجب است (امام خميني، بي

الخمر از  ناهي از منكر بداند كه نهيش از شرب خمر فعلاً اثر ندارد (زيرا شارب مثلاً اگر

شود و به اين كار ناپسـند اعتيـاد پيـدا كـرده      افرادي است كه دائماً اين عمل را مرتكب مي

صورت نيز اين فريضة الهي واجب است، زيرا بـا   شود، در اين است) ولي در آينده مؤثر مي
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شود كه وي احسـاس كنـد خطاكـار     الخمر در همه جا، سبب مي شارباعتراض و انتقاد از 

شود و جامعه وي را طرد كـرده اسـت. بنـابراين، چنـين كـاري حتـي اگـر در         محسوب مي

شود كه در آيندة نزديك خطاكاري وي را قيـد و   الخمر فعلاً تأثير نگذارد، موجب مي شارب

  كنند، جلوگيري كنيم. بند بزنيم و از گسترش محدودة كساني كه شرب خمر مي

در محدودة تأثيرگذاري نيز مرحوم امام قائلند كه اگر آمر به معـروف و نـاهي از منكـر    

اثـر نـدارد، ولـي     -تارك معـروف و فاعـل منكـر    -بداند كه امر و نهيش نسبت به مخاطب

صورت نيز امر به معروف و نهـي از منكـر واجـب     نسبت به غيرمخاطب مؤثر است، در اين

  شود (همان). محسوب مي

 -بنابراين اگـر نـاهي از منكـر بدانـد كـه نهـيش از شـرب خمـر، نسـبت بـه مخاطـب           

اثر ندارد، ولي نسبت به ديگران تأثيرگذار است، امـر بـه معـروف و نهـي از      -الخمر شارب

بينند، حسـاب كـار خودشـان را     منكر واجب خواهد بود؛ زيرا ديگران كه چنين نهيي را مي

شوند و مطابق قانون با آنها  فهمند كه اگر شرب خمر كنند، مجرم محسوب مي كنند و مي مي

تصميم بـه شـرب خمـر داشـته باشـند، از تصـميم خـود         برخورد خواهد شد، بنابراين اگر

  شوند. منصرف خواهند شد و هيچ موقع چنين عمل زشتي را مرتكب نمي

گوييم: شرط احتمال تأثير از نظر زمان، اعـم از حـالي و    بنابراين با توجه به نظر دوم مي

و  -عل منكرتارك معروف و فا -استقبالي و از نظر محدودة تأثيرگذاري نيز، اعم از مخاطب

  غيرمخاطب است.

منطبق است؛ لذا با توجه به اهميت مطلـب   Aآنچه بيان شد، عيناً بر قيام امام حسين 

  كنيم. طور اجمالي به آن اشاره مي منظور آشنايي بيشتر با مسئلة مورد بحث، به و به

هدف اصلي از قيام خود را امر به معـروف   Aبر اساس نصوص تاريخي، امام حسين 

إنّما خرََجت لطلب الاصلاح في اُمهِ جدي، ارُيد أن «فرمايند:  اند و مي از منكر بيان كردهو نهي 
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(مجلسـي،   1»طالـب  آمرَ بالمعروف و أنهي عنِ المنكر و أسير بسيره جدي و أبي علي بـن ابـي  

  ).156: 1411؛ مقرّم، 329: 1404

كند، زيرا فقهـا در   ه اسلامي برخورد ميبا فق» شرط احتمال تأثير«اما اين هدف از جهت 

دانند و حال آنكه قيام امـام   را شرط مي» احتمال تأثير«وجوب امر به معروف و نهي از منكر 

  فاقد چنين شرطي است. Aحسين 

كنند، ايـن اسـت كـه چطـور حضـرت،       وارد مي Aلذا اشكالي كه بر قيام امام حسين 

از منكر معرفي كرده، در حالي كــه ايـن هـدف    هدف از قيام خود را امر به معروف و نهي 

  فاقد شرط احتمال تأثير است؟

هايي گفته شده است كه بهترين جـواب، همـان مطلبـي     براي فرار از اين اشكال، جواب

دانستند احتمال  است كه قبلاً به آن اشاره كرديم و عبارت است از اينكه، حضرت گرچه مي

از آنجا كه ايشان به تأثير استقبالي اين حركت يقـين  اثر فوري براي قيامشان متصور نيست، 

داشتند، باز هم بر حضرت واجب بود كه امر به معروف و نهي از منكر كنند؛ زيرا بـالاترين  

ثمري كه بر قيام ايشان مترتب شده، بقاي دين و اسلام است. بنابراين شرط احتمـال تـأثير،   

  از نظر زمان، اعم از حالي و استقبالي است.

چنين حضرت گرچه ميدانستند كه امر به معروف و نهي از منكر ايشان بر روي يزيد هم

كه فاعل اصلي منكر است، اثر نخواهد گذاشت، يقـين داشـتند كـه ايـن حركـت بـر روي       

ديگران اثر خواهد داشت. بنابراين شرط احتمال تأثير از نظر محدودة تأثيرگذاري نيز اعم از 

  ).80تا  77: 1390و غيرمخاطب است (تهراني،  -نكرتارك معروف و فاعل م -مخاطب

                                                           
خواهم به سيره و  باشد و مي ام امر به معروف و نهي از منكر مي . هدف من اصلاح در امت جدم است و خواسته1

  طالب عمل كنم. پدرم علي بن ابيقانون جدم و 
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  . ادلة مشهور و نقد و بررسي آنها4

  . دليل عقلي1 .4

شـود، ايـن    هنگامي كه در زمان خطاب، در شخص مخاطب احتمال تأثير داده نمي توضيح:

امكان عقلاً وجود ندارد كه تارك معروف را بر انجام معروف حمل و همچنين فاعل منكـر  

را از انجام منكر منع كنيم؛ زيرا حقيقت امر و نهي، بعث و زجر است و بعـث و زجـر هـم    

شـده خواهـد بـود. در نتيجـه      انزجار شخص نهـي فقط به غرض انبعاث شخص امرشده و 

اطلاقات و عمومات وجـوب امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر، چنـين مـوردي را شـامل          

شود، زيرا غرض شارع از تشريع امر به معروف و نهي از منكـر، حمـل و بعـث تـارك      نمي

ة كسـي  معروف بر انجام معروف و ردع و منع فـاعل منكر از انجام منكر است و لذا دربـار 

كه امر و نهي نسبت به او، فعـلاً تأثيرگـذار نيسـت، چنـين غرضـي تحقـق نـدارد (سـيفي         

  ).119و  118: 1415مازندراني، 

نقد دليل عقلي: درست است كه غرض از تشريع وجوب امر به معروف و نهي از منكر، 

ولي  حمل تارك معروف بر انجام دادن معروف و منع فاعل منكر از انجام دادن منكر است،

هر كـدام از اين حمل و منع، گـاهـي بـا قـول و گـاهي بـا فعل هستند، كه البتـه هنگـامي   

شود، از قبيل دومـي (فعلـي)    كه در زمان خطاب، در شخص مخاطب احتمال تأثير داده نمي

 -تـارك معـروف و فاعـل منكـر     -است. زيرا امر و نهي نسبت به زمان خطاب و مخاطـب 

ده و ديگران، فعلي هسـتند. بنـابراين حتـي در جـايي كـه آمـر بـه        قولي، ولي نسبت به آين

داند كه امر و نهيش فعلاً مـؤثـر نيست، ولـي در آينـده، تــأثير    معروف و ناهي از منكر مي

داند كه امر و نهيش نسبت به مخاطب اثر ندارد، ولي نسـبت بـه    گذارد يا مي خـودش را مي

  شود. مر به معروف و نهي از منكر، تأمين ميديگران مؤثر است، غرض از تشريع وجوب ا

طور كه در كلام مرحوم فيض كاشاني نيز گذشت، مشهور فقها براي  همان . لغويت؛2 .4

  اند. مدعاي خود به لغويت نيز استدلال كرده
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پذيرد و در وي تأثيري نـدارد،   توضيح: اگر كسي بداند مخاطبش، فعلاً امر و نهي را نمي

دهد و همه را از آن برحـذر   بيهوده است و شارع مقدس به لغو دستور نمي امر و نهي لغو و

  )248: 1387دارد. (حسيني روحاني،  مي

نقد دليل لغويت: اين دليل ناتمام است، زيـرا امـر و نهـي حتـي اگـر فعـلاً در شـخص        

ي مخاطب تأثير نداشته باشد، باز هم بيهوده و لغو نيست؛ چرا كه فايدة امر به معروف و نه ـ

از منكر حفظ و وحدت جامعة اسلامي و سوق دادن آن به عزت و صلاح و سعادت است. 

شود. مثلاً اگـر معانـد    لذا در جايي كه امر و نهي فعلاً تأثيري ندارد نيز اين فوايد مترتب مي

كـم در عنـادورزي توانمنـد     شـود و كـم   را به حال خود رها كنيم، به تشويق وي منجر مـي 

مانـد، ولـي    باقي نمـي  -مگر براي مردمان اندكي -اي براي امر و نهي هخواهد شد، پس زمين

شـود وي احسـاس    اگر با اعتراض و سخن خود در همه جا، از معاند انتقاد كنيم، سبب مي

كند. اين روش حتي اگر در وي تـأثير نگـذارد،    كند متهم است و جامعه وي را سرزنش مي

نـد و از گسـترش محـدودة معانـدان، جلـوگيري      ز او را قيد و بند مي  عنادورزي و گمراهي

دهد. حال با اين همه دستاوردهاي بزرگ، چگونه  كند و آنها را گروهي طردشده قرار مي مي

توانيم امر و نهي را در صورت عدم تأثيرگذاري در زمان خطاب و در شخص مخاطـب،   مي

  لغو و بيهوده بدانيم؟!

ه تأثيري وجود داشته باشد، قهـراً لغويـت   البته ممكن است اشكال شود كه: اگر در آيند

منتفي است، لكن دليل مزبور وجوب امر بـه معـروف و نهـي از منكـر را در آينـده اثبـات       

  كند. نمي

گوييم: اين اشكال در صورتي وارد خواهد بود كـه امـر بـه     در جواب اشكال مذكور مي

ضة الهي واجب معلّـق  معروف و نهي از منكر را واجب مشروط بدانيم و حال آنكه اين فري

  است.

توضيح: بين واجب مشروط و واجب معلق فرق است؛ زيرا در واجب مشروط، وجوب 

آن به تحقق شرايط در آينده مشروط شده است. در حالي كه واجب معلق از اقسام واجـب  
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شود و وجوب آن فعلي و واجب استقبالي است. بنابراين چه بسا انسـان   مطلق محسوب مي

كه اگـر بخواهـد    كند، در حالي مان حال انجام داده است، ولي در آينده اثر ميچيزي را در ز

عنوان مثال درس خواندن دانشجو  انجام دادن آن را به آينده موكول كند، تأثيرگذار نيست. به

شود كه وي در پايان ترم نمرة خوبي را كسـب كنـد، لـذا كسـب      در طول نيمسال سبب مي

كه وي در طول نيمسال درس بخواند، نـه اينكـه خوانـدن    نمرة خوب مشروط به اين است 

  درس را به پايان آن موكول كند.

يابيم ما نحن فيه از قبيل واجب معلـق اسـت، زيـرا وجـوب آن      از آنچه گفته شد، درمي

شود ولي ظرف اتيان واجب در آينده محقق خواهد شد. بنابراين با تـأثير   فعلي محسوب مي

كر در آينده، لغويت منتفي و وجوب اين فريضة الهي نيـز اثبـات   امر به معروف و نهي از من

  شود. مي

  . اجماع3 .4

گيرد، اجماع در مسـئله اسـت. بـه ايـن      اي كه مستند فتواي مشهور فقها قرار مي يكي از ادله

إنّ الاوامر مطلقه و «اجماع، شيخ محمدحسن نجفي (ره) در جواهرالكلام اشاره كرده است: 

علي الاطلاق حتّي في صوره العلم بعدم التأثير، إلاّ انهّ الاجماع و غيره سـقط   مقتضاها الوجوب

  ).368: 1981(نجفي،  1»في خصوصها، اما غيرها فباقٍ علي مقتضي الاطلاق من الوجوب

از آنجا كه اجماع در مسئله، شايد به دو قسم اجماع محصل و اجماع منقول ادعا شـود،  

  گيريم.   فرض فوق پي ميبررسي دليل اجماع را در دو 

  

                                                           
. اوامر باب امر به معروف و نهي از منكر، مطلق هستند كه مقتضاي آنها، حتي در صورت علم به عدم تأثير، وجوب 1

سبب وجود اجماع و دلايل ديگري نظير اجماع، در صورت علم به عدم تأثير، وجوب  است. البته در موارد خاصي به
  منكر ساقط شده است، ولي در غير اين موارد، اوامر بر مقتضاي وجوبشان باقي هستند.امر به معروف و نهي از 
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  . اجماع محصل1 .3 .4

به اين صورت خواهد بـود كـه فقيـه بـا     » ما نحن فيه«فرض ادعاي اجماع محصل در تبيين 

تتبع در كتب و آثار همة فقيهانِ پيش از خود و تحصيل نظر همة ايشان، مدعي شـود همـة   

  دانند. منكر را ساقط ميفقها در صورت علم به عدم تأثير، وجوب امر به معروف و نهي از 

  نقد اجماع محصل

اشكال صغروي: مشكل اساسي در اجماع محصل، بعد از قبول حجيـت چنـين اجمـاعي و    

پذيرش كبراي استدلال آن، امكان تحصيل صغراي آن است. در محل نـزاع، مـدعي اجمـاع    

غير » نبود مخالف«تواند ادعا كند كه مخالفي را در مسئله نيافته است، و  محصل، حداكثر مي

ين صرف عدم دستيابي به مخالف، با ادعاي اتفاق نظر لازم است. همچن» اتفاق نظر همه«از 

كافي نيست. چرا كه اطلاع از تأليفات تمام فقهـا   Aبراي برقراري ملازمه با رأي معصوم 

در همة اعصار و اشراف بر آراي همة ايشان امكـان نـدارد. چـه بسـا فقيهـاني كـه فتـاواي        

اي خـويش متعـرض فتـاواي ايشـان     ه ـ اند و ديگران نيز در كتـاب  خويش را مكتوب نكرده

انـد، ولـي كتابشـان بـه      اند. چه بسيار كساني كه فتاواي خويش را در كتبي جمع كرده نشده

دست ما نرسيده است. در چنين حالتي قطع به نبـود فقيـه مخـالف بـراي محصـل اجمـاع       

ل و همين دليل بسياري از بزرگان علم اصول، ذيل بحث از اجماع محص آيد. به وجود نمي به

بعد از قبول حجيت كبري متعرض اين نكته شدند كه اين كبرايي است كه صغري نـدارد و  

  ).85: 1372(تبريزي،  1»إنّ الإجماع المحصل غيرحاصل«معتقدند: 

حـق ايـن اسـت كـه     «نويسـد:   العامه للفقه المقارن دربارة اين اشكال مـي  صاحب اصول

جز در مورد ضروريات ديني  ظر همه) بهتحصيل اجماع به مفهوم وسيع آن (تحصيل اتفاق ن

  )259: 1418(حكيم، » و عقلي امري متعذر است

                                                           
  آيد. جماع محصل، به وجود نمي. ا1
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انـد و در آثـار    بسياري از اعلام و مؤلفان معاصر دانش اصول، متوجـه ايـن ايـراد بـوده    
  ).301: 1408؛ صدر، 110تا:  اند. (مظفر، بي خويش به آن اذعان كرده

كه در جلد دوم تحريرات خود، با بـاز  از جملة ايشان مرحوم آقا مصطفي خميني است 

ل    بقي «كردن سرفصلي ذيل عنوان  بـه   1»شيء في صعوبه تحصـيل صـغري الإجمـاع المحصـ

تحقيق مفصل و جامعي در اين زمينه پرداخته است و به وجود چنين اشكالي حول اجمـاع  
  ).363: 1418كند (موسوي خميني،  محصل اعتراف مي

» دشـواري تحصـيل  «كـم   يا دسـت » عدم امكان«ا، تبيين هدف نگارنده از بيان اين نظره
اجماع بوده است تا روشن كند ادعاي اجماع محصـل توسـط صـاحب جـواهر، در غايـت      

  اشكال است. پس اين ادعاها را بايد حمل بر مواردي همچون تسامح در تعبير و... كنيم.
حـداقل   اشكال كبروي: اشكال ديگري كه بـر اجمـاع ادعـايي وارد اسـت، مـدركي يـا      

المـدركي بـودن آن اسـت؛ زيـرا اجمـاع وقتـي حجـت اسـت كـه كاشـف از رأي            محتمل
كه احتمال دارد مجمعين (از جمله صـاحب جـواهر) بـه همـان      باشد، در حالي Aمعصوم

اي كه گذشت (دليل عقلي و لغويت) استناد كرده باشند (كما اينكه صـاحب جـواهر بـا     ادله
  كرد).به همين مطلب اشاره » غيره«عبارت

ــل   ــا متحم ــدركي ي ــا م ــاع ي ــي در نتيجــه اجم ــه م ــدركي و   المدركي ــاع م ــود و اجم ش
المدركيه حجت نيست. لذا اين اجماع بر فـرض وقـوع آن، مسـتند بـه فهـم اتفـاق        محتمل

  كنندگان آن است و چنين فهمي براي ديگران مفيد اعتبار نخواهد بود.

  . اجماع منقول2 .3 .4

به اين صورت خواهد بـود كـه صـاحب    » ما نحن فيه«تبيين فرض ادعاي اجماع منقول در 
دست آورده است و بعد در كتـابش ايـن اجمـاع را     جواهر خودش تمام نظريات علما را به

  آيد. حساب مي كند. لذا اين اجماع براي ما اجماع منقول به نقل مي
                                                           

  ماند. لامي در دشواري تحصيلِ صغراي اجماع محصل، باقي مي. ك1
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  نقد اجماع منقول

اع محصل اسـت. از آنجـا   اشكال اول: بحث از حجيت اجماع منقول، متفرع بر حجيت اجم

كه حجيت اجماع محصل متوقف بر كامل بودن مقـدمات (صـغري و كبـري) آن از جهـت     

امكان تحصيل و كاشفيت آن است، در نتيجه بـا ترديـد در هـر يـك از مقـدمات، حجيـت       

شود و در نهايت كلام در حجيت اجماع منقول، سالبه به انتفاي  اجماع محصل مخدوش مي

دليل وجـود مخـالف (امـام خمينـي) يـا عـدم        ر ما نحن فيه، صغرا بهموضوع خواهد شد. د

امكان تحصيل آن مخدوش و كبراي آن به علت احتمال مدركي بـودن و فقـدان كاشـفيت،    

  مطرود است؛ پس اجماع منقول موضوعاً منتفي خواهد بود.

اشكال دوم: با اين همه و در فرض مماشات از اشكال فوق، ايراد اساسـي ديگـر، عـدم    

  ).85: 1372؛تبريزي، 201: 1431اعتبار اجماع منقول در نزد اغلب اصوليان است (سبحاني، 

  . ادلة شموليت شرط احتمال تأثير از نظر زمان و محدودة تأثيرگذاري5

  . اطلاق مقامي1 .5

(حيـدري فسـايي،    1»عدم البيان في مقام البيان، بيانٌ علي العدم«اطلاق مقامي عبارت است از:

1387 :67.(  

يابيم كه اطلاق مقامي در ما نحن فيـه در   بنابراين از آنچه در تعريف بالا گفته شد، درمي

  آيد: ضمن دو مرحله مي

  اولاً: بايد احراز شود كه شارع مقدس در مقام بيان است.

و شـرط   ثانياً: شارع با اينكه در مقام بيان است، در ادلة امر بـه معـروف ونهـي از منكـر    

احتمال تأثير (مثل آيات و روايات)، اين شرط را مقيد به زمـان خطـاب (حـال) و شـخص     

  نكرده است. -تارك معروف و فاعل منكر -مخاطب

                                                           
  . عدم بيانِ شارع با اينكه وي در مقام بيان است، دليلي بر عدم مدخليت شيئي خواهد بود.1
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بنابراين با توجه به اينكه شارع اين شرط را به حالت خاصي مقيد نكرده اسـت، در  

نظر محدودة تأثيرگذاري  يابيم كه اين شرط از نظر زمان، اعم از حال و استقبال و از مي

خواست شرط احتمال تأثير را به  نيز، اعم از مخاطب و ديگران است. زيرا اگر شارع مي

كـرد، پـس، از اينكـه شـارع      حالت خاصي مقيد كند، بايد آن حالت خاص را بيان مـي 

فهميم كـه منظـور شـارع در دو بعـد زمـان و محـدودة تأثيرگـذاري،         چيزي نگفته، مي

  شموليت است.

ا  «فرمايـد:   عنوان نمونه، خداوند متعال در قرآن كريم، از قول لقمان به فرزندش مـي  به يـ

زمِ        ن عـ ك مـ ا أصـابك إنَّ ذلـ بنَي أقمِ الصلوه وأمر بِالمعروف وأنهْ عنِ المنكرَ وأصبرِ علـي مـ

  ).17(لقمان:  1»الامور

م صادق بن صدقه، به نقل از اما يا در روايتي مسعدهA    در معناي اين فرمـايش پيـامبر

: هذا علي أن Aقال الصادق «آورده اسـت:   2»إنَّ أفضل الجهاد كلمه عدلٍ عند امام جائر«كه: 

  ).127: 1409(حر عاملي،  3»يأمره بعد معرفته و هو مع ذلك يقبل منه و الاّ فلا

طـور مطلـق آورده    در نتيجه از آنجا كه در آية شريفه، امر به معروف و نهي از منكـر بـه  

شده، يا در روايت شرط آن (به شـرطي امـر بـه معـروف واجـب اسـت كـه بدانـد از وي         

يابيم كه اين فريضة الهي، حتـي اگـر در    پذيرد)، به حالت خاصي مقيد نشده است، درمي مي

ثر واقع نشود، همچنان وجوبش باقي است، زيرا اگـر  زمان خطاب و در شخص مخاطب مؤ

كـرد و   خواست آن را به حالت خاصي مقيد كند، بايد آن حالت خاص را ذكر مـي  شارع مي

                                                           
رسد، شكيبا باش كه  پسرم! نماز را برپا دار، و امر به معروف و نهي از منكر كن، و در برابر مصايبي كه به تو مي. 1

  اين از كارهاي مهم است!
  اي است كه نزد پيشواي ستمگر گفته شود. . برترين جهاد، سخن عادلانه2
پذيرد  به معروف كند كه بداند از وي مي فرمايند: به شرطي امر مي aدر تفسير فرمايش پيامبر  A. امام صادق 3

  وگرنه واجب نيست.



 1393 تابستان، 2ة، شمار10ة، دورهاي فقهيپژوهش� 238

فهميم كه منظور شارع مقدس از شرط احتمال تـأثير   از اينكه حالتي را ذكر نكرده است، مي

  از نظر زمان و محدودة تأثيرگذاري، عموميت و شموليت است.

تعبير كرديم، در كلمات فقهاي عظام نيز ديده » اطلاق مقامي«همچنين، آنچه ما از آن به 

  شود. مي

المنكر له ثلاثه احوال: حالٌ يكون «گويد:  عنوان مثال، شيخ طوسي (ره) در الاقتصاد مي به

نهّ أنهّ لايـؤثر  ظنهّ فيها بانّ إنكاره يؤثر، فانهّ يجب عليه إنكاره بلا خلاف، و الثّاني يغلب علي ظ

إنكاره، و الثّالث يتساوي ظنهّ في وقوعه و ارتفاعه، فعند هذين، قال قوم: يرتفع وجوبـه، و قـال   

قوم: لايسقط وجوبه، و هو الّذي إختاره المرتضي (رحمه االله عليـه) و هـو الاقـوي، لانّ عمـوم     

  ).149: 1375شيخ طوسي، ( 1»الآيات و الاخبار الداله علي وجوبه، لم يخصه بحالٍ دون حالٍ

إنّ الاوامـر مطلقـه و   «گويـد:   شيخ محمدحسن نجفـي (ره) نيـز در جـواهرالكلام مـي    

مقتضاها الوجوب علي الاطلاق حتّي في صوره العلم بعدم التأثير، إلاّ انـّه الاجمـاع و غيـره    

: 1981(نجفـي،   2»سقط في خصوصها، اما غيرها فباقٍ علي مقتضي الاطـلاق مـن الوجـوب   

368.(  

                                                           
نهد كه در اين مورد بدون  . نهي از منكر سه گونه است: يك گونه آن است كه گمان برود انكار و گفتن تأثير مي1

 هيچ اختلافي، نهي از منكر واجب است؛ دوم، آن است كه گمان برود انكار تأثير ندارد و سوم، آن است كه گمان
شود، ولي در  اند: وجوب نهي از منكر برداشته مي تأثير و عدم آن مساوي باشد. در دو حالت اخير، مشهور فقها گفته

شود، كه همين قول را سيد مرتضي (رحمهً االله عليه)  اند، وجـوب نهي از منكر ساقط نمي مقابل بـرخي نيز گفته
ي است، زيرا عموم آيات و اخبار بر وجوب نهي از منكر گويد، همين قول، اقو برگزيده است. شيخ طوسي نيز مي

  كند، بدون آنكه به حالتي اختصاص داشته باشد. دلالت مي
. اوامر باب امر به معروف و نهي از منكر، مطلق هستند كه مقتضاي آنها، حتي در صورت علم به عدم تأثير، وجوب 2

ديگري نظير اجماع، در صورت علم به عدم تأثير، وجوب سبب وجود اجماع و دلايل  است. البته در موارد خاصي به
  امر به معروف و نهي از منكر ساقط شده است، ولي در غير اين موارد، اوامر بر مقتضاي وجوبشان باقي هستند.
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شود كه حتي اگـر در زمـان خطـاب و در     بنابراين از كلمات اين دو بزرگوار استفاده مي

دليل عموم آيات  احتمال تأثير داده نشود، به -تارك معروف و فاعل منكر -شخص مخاطب

و روايات، وجوب امر به معروف و نهي از منكر، سر جايش باقي اسـت. زيـرا اگـر شـارع     

كـرد. در   لت خاصي مقيد كند، بايد آن حالت خاص را ذكر ميخواست وجوب را به حا مي

يابيم كـه منظـور شـارع وجـوب مطلـق يـا        نتيجه از اينكه شارع چيزي را بيان نكرده، درمي

  عبارت ديگر عموميت و شموليت است. به

  . قضية طبيعيه و وجوب فريضه 2 .5

و نـواهي به طبايع تعلـق  از آنجا كه اين مطلب در علم اصول فقه ثابت شده است كه اوامر 

گوييم وجوب امر به معروف و نهي از منكـر   )، مي275: 1431گيرند نه افراد (خراساني،  مي

طوري كه انگار بـراي همـة افـراد     به طبيعت و ماهيت معروف و منكر تعلق گرفته است، به

  معروف و منكر، خطاب مستقلي صادر شده است.

معـروف و نهـي از منكـر واجـب اسـت، تمـام       گويد امر بـه   در نتيجه، خطابي كه مي

مصاديق معروف و منكر را چـه از نظـر زمـان و چـه از نظـر محـدودة تأثيرگـذاري، در        

  گيرد. برمي

شود ما نحن فيه از قبيل قضـية طبيعيـه اسـت، مـراد ايـن بـوده كـه         البته اينكه گفته مي

شـود طبيعـت مـن     مـي عبارت ديگر وقتي گفتـه   طبيعت، حيثيت تعليليه است نه تقييديه؛ به

حيث طبيعت، موضوع حكم است، يعني مصحح حمل يا وضع بوده نه اينكه مقيد موضـوع  

  شود. صورت موضوع قضاياي فقهي ذهنيه مي باشد، تا اشكال شود كه در اين

گيرنـد نـه    توضيح: در علم اصول ثابت شده است كه اوامر و نواهي به طبايع تعلـق مـي  

اوامـر و نـواهي، طبيعـت مـن حيـث هـي هـي اسـت. در         عبارت ديگـر موضـوع    افراد؛ به

» الصـلاة واجبـه  «اند كه اگر موضوع اوامـر و نـواهي مثـل     صورت اشكالي را وارد كرده اين

شود و لذا هـيچ مـأتي    صورت قضيه ذهنيه مي طبيعت صلاه من حيث هي هي باشد، در اين
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عبارت  به نيست و به مأتيبهي (صلاة خارجي) مأموربه (صلاه مجرده) نيست و مأموربه نيز 

  علمي: ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع.

شود طبيعت من حيث هي  در جواب اشكال مذكور گفته شده است: هنگامي كه بيان مي

هي، موضوع حكم است، مراد حيثيت تقييديه نيست، بلكه مقصود تصحيح حمل يـا وضـع   

شـامل نمـازِ افـراد مختلـف، در      وجـوب » الصلاة واجبه«است. تا در نتيجه در خطابي مثل 

الأمـر بـالمعروف و   «شـود   هاي گوناگون شود. همچنين در ما نحن فيه وقتي گفته مـي  زمان

مراد تصحيح حمل يا وضع است تا در نتيجة وجوب اين فريضـة  » النهي عن المنكر واجب

  الهي شامل مخاطب و ديگران، در زمان حال و استقبال شود.  

  رط وجوب فريضه. تحقق موضوع و ش3 .5

مر به معروف و ناهي از منكر بداند كه امر و نهيش فعلاً مؤثر نيسـت، ولـي در آينـده،    ااگر 
تارك معروف و فاعل  -گذارد يا بداند كه امر و نهيش نسبت به مخاطب تأثير خودش را مي

لـة  اثر ندارد، ولي نسبت به ديگران مؤثر است، در اين موارد نيز، مانعي از شـمول اد  -منكر

وجوب امر به معروف و نهي از منكر نيست؛ زيرا هم موضوع و هم شرط وجـوب امـر بـه    
معروف و نهي از منكر، در اين موارد حاصل شده است. اما موضوع وجوب امر به معـروف  

اسـت و لـذا   » احتمال تأثير«بوده و شرط آن نيز » فعل معروف و دفع منكر«و نهي از منكر، 

دانـد امـر و نهـيش در آينـده و نسـبت بـه        و ناهي از منكر مـي  در جايي كه آمر به معروف
شود، هم موضوع و هم شـرط، موجودنـد . در نتيجـه مقتضـي بـراي       ديگران مؤثر واقع مي

  شمول ادلة وجوب امر به معروف و نهي از منكر، موجود و مانع نيز مفقود است.

  سازي و فراهم كردن مقدمات . زمينه4 .5

دهد، به حكم عقل واجب است كه  ا را به جهاد با دشمن فرمان ميوقتي كه شارع مقدس، م
وسيلة آنها، دشمنان خدا و دشمنان خود را مرعوب  وسايل جنگي را فراهم كنيم تا بتوانيم به

سازي، در مورد امر به معروف و نهي از منكر نيز بـه چشـم    كنيم. اين تهية مقدمات و زمينه

ورد امر به معروف و نهي از منكـر، آن امـر و نهيـي    خورد؛ زيرا هدف شارع مقدس در م مي
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صورت بر مـا واجـب    است كه در ايجاد نيكي و نابودي بدي تأثيري داشته باشد. لذا در اين

  سازي و مقدمات آن را فراهم كنيم. است براي اين تأثيرگذاري، زمينه
ب اسـت، دو  آيد كه جهادي كه بر مسلمانان واج ـ دست مي بنابراين از آنچه گفته شد، به

  گونه خواهد بود:

كننـد و در مـورد    . جهاد با دشمنان دين كه در خارج از جامعـة اسـلامي زنـدگي مـي    1
  كنند. مسلمانان از هرگونه شر و بدي كوتاهي نمي

. جهاد به وسيلة امر به معروف و نهي از منكر كه جهاد و مبـارزه بـا فسـاد در محـيط     2

دهنـد و از   است كه به كارهاي نيـك اهميـت نمـي    داخل جامعة اسلامي و مبارزه با كساني

  اند. هاي خود قرار داده ها باكي ندارند و دين را بازيچة هوس انجام دادن مفاسد و زشتي
واضح است كه جهاد در هر دو قسم مذكور، به فراهم كردن نيرو و آماده كردن مقدمات 

  سازي نياز دارد. و زمينه

  گويد: اشاره به شعاع وجودي مؤمنان جهادگر ميدر اين رابطه، خداوند متعال با 

نِ      هالّذينَ إن مكَّنّاهم في الارضِ أقاموا الصلوه و آتوا الزَّكـو « وا عـ وأمـروا بـالمعروف و نَهـ

  ).41(حج:  1»المنكر والله عاقبه الأمور

ز منكر، ترين وسايل تأثيرگذاري امر به معروف و نهي ا بنابراين واضح است كه از بزرگ

تـوانـايي و نيرو خواهد بود. زيرا روشن است كه غالباً امر به معروف و نهي از منكر، بدون 

عنـوان   صورت تحصيل قدرت بـه  كننده، اثربخش نيست و در اين قدرت و نيروي امر و نهي

  مقدمة تأثير اين فريضة الهي واجب است.

حث ولايت از ناحية حاكم همچنين مرحوم شيخ انصاري در كتاب مكاسب محرمّه، در ب

فـلا إشـكال فـي    «گويد:  ظالم، در باب تهية ابزار اثربخشي امر به معروف و نهي از منكر مي

                                                           
دهند، و امر به  دارند، و زكات مي . آنها كساني هستند كه هرگاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم، نماز را برپا مي1

  كنند، و پايان همة كارها از آن خداست!. معروف و نهي از منكر مي
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وجوب تحصيل الولايه إذا كان هناك معروف متروك أو منكر مركوب، يجب فعلاً الامر بالاول، 

  ).84: 1429(انصاري،  1»و النهي عن الثّاني

عنوان يكي از مقـدمات   دست آوردن حكومت اسلامي نيز، به فهميم كه به از اين كلام مي

  تأثيرگذاري امر به معروف و نهي از منكر، واجب است.

شود كه وجـوب امـر بـه معـروف و نهـي از       خوبي روشن مي بنابراين از مطالب قبل، به

 -تارك معروف و فاعل منكـر  -منكر، بر فرض اينكه در زمان خطاب و در شخص مخاطب

سازي و فراهم كردن مقدمات تأثيرگذاري  شود؛ زيرا تا وقتي كه زمينه د، ساقط نميتأثير ندار

  ممكن باشد، وجوب امر به معروف و نهي از منكر، همچنان باقي است.

  گيري نتيجه. 6

اين تصور كه اگر آمر به معروف و ناهي از منكر بداند امر و نهـيش فعـلاً مـؤثر نيسـت يـا      

اثـر نـدارد، امـر بــه معـروف و نهـي از     -و فـاعل منكرتارك معروف  -نسبت به مخاطب

شـود. زيـرا امـام     هـاي اسـلام محسـوب مـي     شود؛ تصوري خلاف آمـوزه  منكر واجب نمي

دادند، هـدف از قيـام خـود را امـر بـه       با اينكه در جبهة باطل احتمال تأثير نمي Aحسين

انگر آن است كه حتي در خوبي نماي كردند. اين حركت به معروف و نهي از منكر معرفي مي

صورت عدم احتمال تأثير نيز، اين فريضة الهي واجب خواهد بود. البته شايد گفته شود كـه  

قيام عاشورا يك حركت استثنايي و اختصاصي و برخلاف موازين شرعي اسـت، ولـي ايـن    

، امام و معصوم است و در فقه ثابـت شـده كـه    Aحرف صحيح نيست، زيرا امام حسين 

 Aوقت اقدامات امام  شود، بنابراين هيچ و تقرير معصوم، حجت محسوب مي قول و فعل

  برخلاف موازين شرعي نيست تا بخواهيم دست به دامان استثنا شويم.

                                                           
شود، وجود ندارد. در  . هيچ اشكالي در وجوب تحصيل ولايت در صورتي كه معروفي ترك و يا منكري انجام مي1

  نتيجه امر به اولي (معروف ترك شده) و نهي از دومي (منكرِ در حال ارتكاب) واجب است.
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يابيم كه شرط احتمال تأثير از نظر زمان، اعم از حـال و   از مجموع آنچه گفته شد، درمي

اطب و ديگـران اسـت. مـا بـراي ايـن      استقبال و از نظر محدودة تأثيرگذاري نيز، اعم از مخ

طـور   علاوه بر نقد سه دليل مشهور، چهار دليل را نيز اقامه كرديم كـه بـه   -شموليت -مدعا

  كنيم: اجمالي به آنها اشاره مي

  . اطلاق مقامي.1

گيرند نه افراد، وجوب امر بـه معـروف و    . از آنجا كه اوامر و نواهي به طبايع تعلق مي2

عت و ماهيت معروف و منكر تعلق گرفته است. در نتيجه تمام مصـاديق  نهي از منكر به طبي

  شود. معروف و منكر را چه از نظر زمان و چه از نظر محدودة تأثيرگذاري شامل مي

شـود،   . در امر به معروف و نهي از منكري كه نسبت بـه آينـده و ديگـران انجـام مـي     3

مقتضي براي شـمول ادلـة امـر بـه     موضوع و شرط اين فريضة الهي موجود است. در نتيجه 

  معروف و نهي از منكر، موجود و مانع نيز مفقود است.

. وجـوب امـر بـه معروف و نهي از منكر، بر فرض اينكه فعلاً و در شخص مخـاطب 4

سـازي مقـدمات تأثيرگـذاري ممكـن      شود، زيرا تا وقتي كـه زمينـه   تـأثير نـدارد، ساقط نمي

  است.باشد، وجوب همچنان باقي 
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، ترجمـة  فرهنگ جديد عربي به فارسي (ترجمة منجدالطلاّب))، 1386( البستاني، فؤاد افرام .3

  محمد بندر ريگي، تهران، انتشارات اسلامي.

  مشهد، ناشر چاپ طوس. ،اصول المهذبه )،1372( تبريزي، غلام حسين .4

، منزل دوم: امر به معروف و نهي از منكر، تهران، سلوك عاشورايي)، 1390( تهراني، مجتبي .5

  فرهنگي مصابيح الهدي.مؤسسة پژوهشي 

، الروّضهً البهيهً في شـرح اللمعـهً الدمشـقيهً   )، 1410( الجبعي العاملي، زين العابدين بن علي .6

  ، قم، كتابفروشى داورى.2ج

، قـم، دفتـر   2، جالدروس الشرعيه في فقـه الاماميـه  )، 1417الجبل العاملي، محمد بن مكّي( .7

  سين حوزه علميه قم.انتشارات اسلامي وابسته به جامعة مدر

  ، قم، كتابفروشي مفيد.2، جالقواعد و الفوائد(بي تا)،  ـــــــــــــــــــــــــــ .8

  ، قم، شروق.13، جفقه الصادق)، 1387( حسيني روحاني، سيد صادق .9

  ، نجف، مجمع العالمي لأهل البيت.اصول العامه للفقه المقارن)، 1418( حكيم، محمدتقي .10

، اصـفهان، انتشـارات   الكافي في الفقه)، 1403( الدين بن نجم الدين حلبي، ابوالصلاح، تقي .11

  السلام.كتابخانة عمومي امام اميرالمؤمنينعليه

 ،السـرائر الحـاوي لتحريـر الفتـاوي    )، 1410( حلّي، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد .12

 ، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعة مدرسين حوزة علمية قم.2ج
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حريرالاحكـام الشـرعيه علـي مـذهب     تا)، ت (بي ، علامه، حسن بن يوسف بن المطهريحلّ .13
  السلام.، قم، مؤسسه آل البيتعليهم1، جالاماميه

، قم، مؤسسه آل البيـت  9، جالفقهاء هتذكرتا)،  (بي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .14

  السلام.عليهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .15 ــه الحــلال و  )، 1413( ــــــ ــي معرف ــدالاحكام ف قواع
  قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعة مدرسين حوزة علمية قم. ،1ج ،الحرام

، منتهـي المطلـب فـي تحقيـق المـذهب     )، 1412( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .16

  ، مشهد، مجمع البحوث الاماميه.15ج

رائـع الاسـلام فـي مسـائل الحـلال و      )، ش1408عفر بن حسن(حلّي، محقق، نجم الدين ج .17
  ، قم، مؤسسه اسماعيليان.1، جالحرام

قـم،    ،1، جالمختصر النافع في فقه الاماميه)، 1418( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .18

  مؤسسه المطبوعات الدينيه.

  فقاهت.، قم، 2، جكفايه الاصول شرح مضموني)، 1387( حيدري فسايي، قادر .19

، تحقيــق عباســعلي زارعــي 1، جكفايــه الاصــول )،1431( خراســاني، آخونــد، محمــدكاظم .20

  سبزواري، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعة مدرسين حوزة علمية قم.

، قـم، مؤسسـه الإمـام الصـادقعليه    3، جالمبسوط في علم الأصـول )، 1431( سبحاني، جعفر .21

  السلام.

)، دليل تحرير الوسيله كتاب الامر بالمعروف و النهي عن 1415( اكبرسيفي مازندراني، علي  .22

  المنكر، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعة مدرسين حوزة علمية قم.

  ، تقرير سيد كاظم حسيني حائري، قم، مقرر.2، جمباحث الأصول)، 1408( صدر، محمدباقر .23

، انتشـارات  الهادي الـي طريـق الرشـاد   الاقتصاد )، 1375( طوسي، ابوجعفر، محمد بن حسن .24

 كتابخانه.

، قم، انتشارات كتابخانه آيت االله مرعشـي  الوسيله)، 1408طوسي، محمد بن علي بن حمزه ( .25

  نجفي(ره).
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، قم، 16، جوسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه)، 1409( عاملي، حرّ، محمد بن حسن .26

  السلام.مؤسسه آل البيت عليهم

  ، قم، دارالفكر.2، جقاموس المحيطتا)،  (بي د بن يعقوبفيروزآبادي، محم .27

، قم، انتشـارات كتابخانـة آيـت االله    2، جمفاتيح الشرايعتا)،  (بي فيض كاشاني، محمدمحسن .28

  مرعشي نجفي(ره).

رالانوار الجامعه لـدرر اخبـار الائمـه الاطهـارعليهم    )، بحا1404( مجلسي، علامه، محمدباقر .29
  الوفاء. ، بيروت، مؤسسه44، جالسلام

، قم، انتشـارات  پرسش و پاسخها: ولايت فقيه و خبرگان)، 1377( مصباح يزدي، محمدتقي .30

  مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني(ره).

  ، قم، مؤسسه النشر الإسلامي.2، جاصول الفقهتا)،  (بي مظفر، محمدرضا .31

  ، قم، دارالثقافه.مقتل الحسين)، 1411( مقرّم، سيد عبدالرّزاق .32

  ، قم، دارالعلم.1، جتحريرالوسيلهتا)،  (بي ي، سيد روح االلهموسوي خمين .33

، تهـران، مؤسسـه تنظـيم و    2، جتحريرات الأصـول )، 1418( موسوي خميني، سيد مصطفي .34

  نشر آثار امام خميني (ره).

، جـواهرالكلام فـي شـرح شـرائع الاسـلام     )، 1981( نجفي، صاحب الجواهر، محمدحسـن  .35

  العربي.، بيروت، دار احياء التراث 21و7ج


